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  چكيده
گيـرد و    شـكني قـرار مـي      نظرية افشانش معنا الگويي است كه زيرمجموعة سـاخت        

در . هاي تكثّر معنا را در يك متن بررسي كـرد           ها و شيوه   توان زمينه  براساس آن مي  
تحليلـي، حكايـت طـوطي و خواجـة بازرگـان از دفتـر اول               -اين پژوهشِ توصـيفي   

بنـا بـر    . تحليل شـده اسـت     براساس الگوي افشانشي دريدا واكاوي و        مثنوي معنوي 
نتايج پژوهش، حكايت طوطي و بازرگان در ده بخش سامان يافته است كـه چهـار       

ــه اي اســت و رويكــرد روايــي، تفــسيري و تمثيلــي دارد و   بخــش آن جــستار درون
كند   كه حكايت ديگري را طرح مي      گيرد، چرا  زيرمجموعة افشانش انتقالي قرار مي    

يابد و از سـاختار روايـي حـاكم بـر             كلي تغيير مي   و ساحت معنا در اين جستارها به      
بر ايـن، در شـش بخـشي كـه مولانـا بـه بيـان مـاجراي          علاوه. شود حكايت جدا مي  

پردازد، تنها چند بيت نخست به بيان روايت اختصاص دارد و            طوطي و بازرگان مي   
د و  ياب باقي ابيات شامل شرح و تفسير و تأويل مولاناست و ساحت معنايي تغيير مي             

  . گيرد دقيقاً باتوجه به همين تحول معنايي در حيطة افشانش وضعي قرار مي
، حكايـت طـوطي و بازرگـان، افـشانش معنـا،            مثنوي معنـوي   :هاي كليدي   واژه

  . افشانش انتقالي، افشانش وضعي
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   مقدمه-1
ر برخلاف نقد سـنتّي، عناص ـ . محور بنا شده است هاي متن عموماً بر رهيافت نقد ادبي جديد

از اين منظر، نيت مؤلـف، شـعف يـا          . دهد متني را در نقد و تحليل اثر ادبي دخالت نمي           برون
. اند اهميت  اندوه مؤلف هنگام نگارش اثر، موقعيت اجتماعي، و عناصر تاريخي عناصري بي           

هـايي   زمينه  كرده و يا براساس چه پيش      اينكه مؤلف در هنگام نگارش چه هدفي را دنبال مي         
افزون بر اين، مؤلف    . شود رداخته است، با دقت تمام در نقد ادبي جديد پنهان مي          به نوشتن پ  

اي از  پـاره . هـاي احتمـالي مخاطـب نيـز هـيچ نقـشي نـدارد           در روند انتقـال معنـا و برداشـت        
ژاك  معنـاي  1اند و نظرية افشانش هاي ادبي معاصر براساس همين ديدگاه شكل گرفته      نظريه

دريدا با التفات به نقـش كليـدي مخاطـب در           . ابل ارزيابي است  دريدا نيز در همين ساحت ق     
كند كه بر مراحل بعدي    كشف معناهاي احتمالي متن، مؤلف را در مقام بذرپاشي معرفي مي          

هاي چندگانة متن است كـه زمينـه      سوية ديگر افشانش معنا، ساحت    . اشراف و كنترلي ندارد   
تـوان نـوعي رهيافـت و شـيوة نقـد و             نـا را مـي    افشانش مع . آورد را براي تكثّر معنا فراهم مي     

هـاي معنـايي مـتن را واكـاوي          بررسي دانست كه چگونگي انتشار معنا و گسست و پيوسـت          
  .كند مي

، از حكايات معروفي است كـه       مثنوي معنوي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر نخست        
نتخـاب ايـن    ا. دهـد   را بازتـاب مـي     مثنـوي هـاي    پـردازي  به خوبي شيوة مولـوي در حكايـت       

بنـدد   هاي مختلفي صورت مي    حكايت براي پژوهش حاضر به اين دليل است كه در ساحت          
مولـوي در ايـن حكايـت فقـط     . آورد و راه را براي طرح افشانش انتقالي و وضعي فراهم مي  

هـايي چـون داسـتان در داسـتان، تفـسير و            پردازد، بلكـه بـا شـيوه       به طرح روايت و قصه نمي     
برد و گسترة معنـايي را بـه وجـوه مختلفـي            هاي ديگري مي   تن را به ساحت   تأويل، و تمثيل م   

  . كشاند مي
هاي معنايي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر         ها و جنبه   در اين پژوهش با واكاوي جلوه     

شود و اينكـه     ، رويكردهاي مولوي در گزينش معاني چندگانه بررسي مي        مثنوي معنوي اول  
. آورد گيري مـتن افشانـشي را فـراهم مـي          هاي شكل  اتي زمينه مولوي با چه شگردها و تمهيد     

ــين، و      ــدا طــرح و تبي ــدگاه ژاك دري ــا از دي ــشانش معن ــة اف ــدا نظري ــن منظــور، ابت ــراي اي ب
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هـاي دوگانـه، بـارآوري و        فكنـي، تقابـل    شكني و بنيان   اصطلاحات و مفاهيمي چون ساخت    
ر بخـش تحليلـي نيـز       د. شـود  محـوري تعريـف مـي       بذرپاشي، نفي معناي حتمـي و مخاطـب       

  . حكايت طوطي و بازرگان ازمنظر افشانش معنا بررسي و تحليل خواهد شد
  

  پيشينة پژوهش -2
بررسي متون كلاسيك براساس نظرية افشانش از مبـاحثي اسـت كـه تـاكنون چنـدان مـورد                  

هـاي انـدكي در ايـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت كـه از                     محققـان نبـوده و پـژوهش        توجه
  : توان به اين موارد اشاره كرد ميترين آنها  مهم

، چنـد حكايـت از دفتـر        »افشانش معنا در چند حكايت مولانا     «در مقالة   ) 1384(رحمدل  
در اين مقالـه چنـد حكايـت        . شكني دريدا بررسي كرده است      را براساس ساخت   مثنويدوم  

 و بنا بر نتـايج پـژوهش، در         افشانش انتقالي واكاوي شده است     با دو الگوي     مثنويدفتر دوم   
شود، زيرا در غالـب حكايـات،    شده، هر دو گونة افشانش مشاهده مي همة حكايات واكاوي  

نظيـر    بـي . شـود  شـناختي طـرح مـي       هـاي اخلاقـي، عرفـاني و روان        معاني مختلفي در ساحت   
 ،»)و مولانا با تكيه بر انديشة دريدا      (امكان يا امتناع    : شكني و عرفان    شالوده«در مقالة   ) 1393(

خـاني   امـن . شكني از منظر دريدا و مولـوي را واكـاوي مـي كنـد      هاي شالوده  ها و شيوه   گونه
 به كـاربرد الگـوي   »شكنانه در ايران هاي شالوده نگاهي انتقادي به پژوهش  «در مقالة   ) 1395(

 بخـش   هاي ايـن پـژوهش،     بنا بر يافته  . پردازد  افكني در نقد ادبي ايران مي       شكني يا بن    شالوده
گيرند، عـلاوه بـر مـشكل فهـم           هايي كه زيرمجموعة اين عنوان قرار مي       اي از پژوهش    عمده

  . اند نظريه، در انتخاب شيوة تحليلي يا در اجراي آن موفق نبوده
  

   مباني نظري-3
اي اسـت كـه عمومـاً بـا ويژگـي       در زمرة انديشمندان و فلاسـفه ) 2004-1930(ژاك دريدا  

تـرين نظريـات     كه مهم  اند، چرا  دريدا را فيلسوف شكاك دانسته    . دشو مدرن شناخته مي   پست
  نظريـة دريـدا   تـرين     كليـدي . او بر پاية ترديد در مباني فلسفي و فكري غرب بنا شـده اسـت              

deconstruction         و شـكني، ساختارشـكني    واسـازي، شـالوده   است كه در زبان فارسي بـه  
در تبيين اين اصطلاح  ،تافيزيك حضورم در كتاب ضيمران. ترجمه شده است زدايي   ساختار
 ســلبي واژه كــه همــان ة يكــي جنبــ؛ايــن واژه داراي دو جهــت تقــابلي اســت«: نويــسد مــي
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 ة در زبان فارسي واژ    .اندازي است  افكني و طرح   عد ايجابي كه شالوده   زدايي است و ب    ساختار
كه افكنـدن    زيرا. اشدي نزديك ب   مورد نظر دريدا تا حد     يفكني شايد به معنا    فكني يا بن   بنيان

در زبان فارسي داراي ايهامي هم به معناي انداختن و خـراب كـردن اسـت و هـم بـه معنـاي            
 ة واژ دري همان ايهامي را كهبنابراين تا حد. گستردن و پهن كردن، ساختن و بنيان گذاردن

deconstraction      ظرية دريدا ن ). 14: 1379ضيمران،  (» كند  وجود دارد به فارسي منتقل مي
اي  رابطـه  1هـاي دوتـايي    تقابـل «. كنـد  هاي دوگانـه آغـاز مـي       فكني را با ترديد در تقابل       بنيان

براســاس تقابــل و انحــصار متقابــل ميــان دو عنــصر؛ اصــطلاحي كليــدي در نظريــات         
گـرم، يـا    / مؤنـث، سـرد   / توان در مذكر   هايي را مي   هايي از چنين تقابل     نمونه. ساختارگرايي

 علمـي و زيربنـاي      –هاي فلـسفي    به نظر  دريدا، انديشه     .)230 :1382پين،  (» پايين يافت / بالا
چرخـد؛   هـاي دوگانـه مـي    تفكر غرب در زنداني دوقطبي قرار دارد و براساس محـور تقابـل    

بدي در برابر نيكي، نيستي در برابر هستي، غياب در برابر حـضور، دروغ در برابـر حقيقـت،                   
كه هميشه يكي بر ديگري برتري داشـته        ... رابر فرهنگ و  نوشتار در برابر گفتار، طبيعت در ب      

مراتـب   هاي دوگانه وجود دارد و بـين سلـسله   به نظر وي، در اساسِ هر متني اين تقابل      . است
شكني خود به واژگـون      دريدا در شالوده  . مركز يك متن و حاشية آن اين تقابل برقرار است         

، افـشانش او در كتـاب     . ه معتقـد اسـت    هـاي دوگان ـ   مراتب و پايگـان در تقابـل        كردن سلسله 
اي از مفاهيم دوگانة افلاطوني را ارائه مي كند، بـا ايـن تأكيـد كـه افلاطـون بـا طـرح                        سياهه
هاي دوگانه، موجبات برتري يكي را بر ديگري فراهم نمـوده اسـت و ايـن مبحـث در                 تقابل

  . تمام دوران فلسفي غرب معتبر مانده است
هـا را    هـاي دوتـايي، ايـن تقابـل        كه افلاطون با طرح تقابـل     كند   ژاك دريدا استدلال مي   

هايي براي تفكر در نظر گرفته است، زيـرا او يكـي از ايـن دو طيـف را بـر ديگـري                       جانشين
به تعبير دريدا، اين رهيافت متافيزيكي عميقاً با تاريخ غرب درآميخته . اولويت بخشيده است

اي مـستقل      قطب هرگز براي خود به گونه      اين دو «. است و خلاصي از آن كار آساني نيست       
نكتـة اصـلي    . در مواردي آشكارا يكـي نفـي ديگـري اسـت          . اند  و قائم به ذت وجود نداشته     

اينجاست كه نه تنها اين دوگانگي بـر اسـاس تـضاد دو قطـب اسـتوار اسـت، بلكـه همـواره                       
ــة از شــكل افتــادة ديگــري پنداشــته مــي   ــا نهــان، يكــي از دو قطــب، گون »  دشــو آشــكارا ي
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  ).2/384: 1370احمدي،(
راه حلّ دريدا براي رهايي از اين محور دوگانه و عميقي كه تاريخ تفكّر را متأثر كرده،                 

هاي فرهنگي به آدمي مدد        پديده تحليل ساختارهاي ژرف  از منظر دريدا،    .  است 1فكني  بنيان
 فرهنگـي   –تماعيلات اج وكار آن را بشناسد و از اين رهگذر به رموز تحو          ز تا سا  ،رساند  مي

. كننـد   هـاي زبـاني پيـروي مـي         به نظر او ساختارهاي فرهنگـي خـود از انگـاره          . واقف گردد 
هـاي دوتـايي جهـت     هاي دوگانـه تـا تقابـل        در شناخت ساختارهاي فرهنگي از تقابل      دريدا«

 رفتارهاي انـسان بـه يكـي از    ةعي شد كه كليجست و مد بندي نمودن رفتار آدمي سود      طبقه
 »دهاي دوتايي آغاز نمو     بحث اصلي خود را با بررسي همين تقابل         و ق دارد ف تعلّ اين دو طي  

توان بـه ايـن بحـث پرداخـت كـه            براي مثال با استفاده از اين فن، مي       ). 12 :1379ضيمران،  (
كنند، نيـست؛ سـياه بـه        تقابل ميان سياه و سفيد به همان سادگي كه ساختارگرايان مطرح مي           

اما از آنجاكه دقيقاً . اي مبتني بر تفاوت، سياه است    ر چارچوب رابطه  اتكاي سفيد نبودن، و د    
كند، نه سياهي خـاص خـويش، ايـن سـياه همـاره              همين تفاوت است كه سياه را تعريف مي       

اين اقـدام تحليلـي همـان شـگردي اسـت كـه             «. گرفتار سفيد؛ يعني مكمل خود خواهد بود      
 اسـت كـه اسـاس رويكـرد دريـدا در            همـين رويـه   . شود شكني محسوب مي   شاخصة شالوده 

هـاي    را وابسته به تقابـل     رود؛ سنتي كه او آن     شمار مي   سازي سنّت متافيزيكي غرب به      متزلزل
واژگـون  اولويـت اصـلي دريـدا       . )231 :1382پـين،   (» دانـد  نوشتار مـي  / دوتايي چون گفتار  

 بــر تقابــل  و ايــن اصــل را بيــشتر بــا تكيــههــاي دوتــايي اســت ســاختن اولويــت ميــان تقابــل
دهـد، بايـد       گفتار را بـه نوشـتار برتـري مـي          ، يعني اگر متافيزيك   برد؛ نوشتار پيش مي  /گفتار

تر   متافيزيكي است كه هر چيز قديميةنوشتار را در كانون توجه قرار داد و اين هم يك جنب      
بـه ايـن    . ن اسـت   تكيه بر اصـل عـدم تعـي        پيشنهادهاي دريدا، يكي ديگر از     .لزوماً بهتر است  

مـورد پرسـش و ترديـد قـرار         ت ارزش يك طيف در مقابل بـا طيـف ديگـر             قطعي«معني كه   
 ةگاه خويش قرار داده و استدلال فلسفي را بر پاي           اگر متافيزيك اصل و مبدأ را تكيه       ...گيرد

گذاري عملي را بر اسـاس همـين عـدم      و ارزش گيرد قرار    و اصل  مبنا» حاشيه «،آن بنا كرده  
قطعي32 :1379ضيمران، (» كنيم ريزي مي هن پايت و تعي .( 

دارد كـه تنهـا     انگارد و اذعـان مـي      فكني اين ذهنيت، معنا را امري نسبي مي        دريدا با بنيان  

                                                                                                    
1. deconstruction 
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گسـسته و پراكنـده وجـود دارد كـه درگيـر شـدن در رونـد         هم تلاش براي يافتن معناهاي از   
ق اسـتوار بـه كـلام       اعتنـايي بـه منط ـ     بـي ). 485/ 2 :1370احمـدي، ( پايـان جـستجو اسـت        بي

معنـاي   شـكني در پـيِ      كند، چراكه شالوده   اي از خوانش متن را طلب مي       محوري، گونة تازه    
 محوري را كنار نهاده، به كـشف معنـاهـاي ديگـر           نهايي نيست، بلكه معناي برآمده از كلام      

 و  رود هـا از ميـان مـي       در اين صورت، برتري يك وجه دلالت بر ديگر دلالت         . رسد متن مي 
    .شود متني چندساحتي ساخته مي
اي  كند، با طـرح نظريـة افـشانش بـه مراحـل تـازه             شكني طرح مي   آنچه دريدا در ساخت   

اي از  كنـد كـه بـرخلاف متافيزيـك غربـي، مـتن نـه مجموعـه               دريدا اسـتدلال مـي    . رسد مي
. شـود  مند از معناهايي است كه در حين خوانـدن آشـكار مـي              اي ناكران  ها، بلكه شبكه   تقابل

كند كه معناي نهايي وجود ندارد، بلكه در         باوري، تصريح مي    علاوه بر اين و با اتكّا به نسبي       
اين ديـدگاه بـا   . شود شده در متن كشف مي حين خوانش تعدادي از معناهاي محتمل و تعبيه    

كند كه در  استفاده ميdissemination  از اصطلاحدريدا . يابد نظرية افشانش گسترش مي
 كنـد كـه    وي تـصريح مـي    . ارسي به بارآوري، بذرپاشي و افشانش ترجمه شده اسـت         زبان ف 

 )مولـف  (وقتي يك متن، درست شبيه بذر پاشيده شد، ديگر ارتباط كسي كه بذر را پاشيده              
 بـه عبـارتي   . اشرافي بـر انتقـال معنـا نـدارد        ،  پس از نوشتن   يعني نويسنده    ؛شود با بذر قطع مي   

.  و پس از آن خواننده است كـه بـر معنـاي مـتن اشـراف دارد        كند  مي  مؤلف متن را افشانش   
شده، اين نظريه را طرح       كه به بارآوري و بذرافشاني ترجمه     ) 1972 (1افشاندريدا در كتاب    

 شـناخته  »مرگ مؤلـف  «طرح كرده كه با عنوان    رولان بارت نيز     اين ديدگاه را  .  كرده است 
   ).182: 1378بارت، (شود  مي

عمل آورندة  مايه يا مفهومِ به بن«: نويسد  و در توضيح افشانش مياضعمودريدا در كتاب 
داخـل  ... عموميتي به نام بارآوري خود را به زنجيرة باز تفاوت، مكمـل، فارمـاكون، پـرده و      

توانـد در قالـب يـك تعريـف          دهـد و نمـي     در نهايـت بـارآوري هـيچ معنـايي نمـي          . كند مي
توان در يك فحواي مفهومي دقيق  رگذارآن را نمياگر بارآوري و تفاوت اث. بازساخته شود 

» خلاصه كرد، به خاطر آن است كه نيرو و شكل تلاشـي آن، فراپاشـندة افـق معنـايي اسـت                
در حقيقت افشانش مد نظر ديدار به معني نفـي معنـاي مركـزي، معنـاي                ). 70: 1381دريدا،(

                                                                                                    
1. Dissemination 
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كنـد؛ بـذري     نتقـل مـي   اصطلاح بذرپاشي به نحو دقيقي اين معنـا را م         . درست و قطعي است   
  .توسط مؤلف پاشيده شده است، اما بارآوري آن ديگر در اختيار مؤلف نيست

اهميـت دانـستنِ     داوري مبتني بر تقابل دوگانه، جـدي نگـرفتن و بـي            دريدا با نفي ارزش   
افكنـي تقابـل     كنـد، چراكـه بـا بنيـان        مهم رد مـي    اي يا غير   بخشي از متن را زير عنوان حاشيه      

دهـد و   اي در ارزيابي و تحليل متن اعتبـارش را از دسـت مـي           حاشيه/ انة اصلي دوتايي، دوگ 
رسد، ممكن است كليد گـشايش مـتن باشـد، از ايـن      نظر مي اي و غيرمهم به    آنچه كه حاشيه  

رو، حاشيه به اندازة متن داراي اهميت است و به همان انـدازه در تحليـل و نقـد بايـد مـورد                       
  . توجه قرار گيرد
. مدرنيـسم همپوشـاني دارد   هـاي پـست   اي از مولفه  دا در نگرة افشانش با پاره     ديدگاه دري 

هـاي   كنـد كـه نـاظر بـر تقابـل          هاي پسامدرنيستي را ارائـه مـي       ايهاب حسن فهرستي از مؤلفه    
گرايي، ضد اقتدارگرايي، پراكندگي خود،      ضد نخبه «: دوگانه پسامدرنيسم با مدرنيسم است    

گرا شدن هنر، پذيرش و در عين حال راديكال شدن طنز،   مشاركت جمعي، اختياري و آشوب    
). 223: 1387ســـلدن و ويدوســـون، (» نظمـــي معنـــا برنـــدگيِ نمـــايش و بـــي خودتحليـــل

البداهه، غيرقطعـي يـا تـصادفي بـاور          ها به توليد ساختارهاي باز، ناپيوسته، في       مدرنيست پست
» بـي همتـايي   «و  » زيبايي«مي نظير   شناسي سنتّي را در باب مفاهي      ها همچنين زيبايي   ن آ. دارند

كند كـه اگـر بتـوان        هاي مورد اشاره تصريح مي     ايهاب حسن با التفات به مؤلفه     . كنند رد مي 
عمومـاً عقيـده    . است» فقدان مركز «همة اين مقولات را در يك فكر خلاصه كرد، اين فكر            

شـناختي نـشات    يبر اين است كه تجربة پسامدرن  از نوعي احساس عميقِ عدمِ قطعيت هـست    
همـه چيـز بـه شـدت        . ديگر نه جهان، وحدت، انسجام و معنايي دارد و نه خود          . گرفته است 

  ).224: همان(زدايي شده است  مركز
مورد نظر پست مدرنيست ها، در نظرية افشانش نيـز نقـش كـانوني دارد،               » فقدان مركز «

هاي  ها و جلوه   به همة جنبه  چراكه افشانش با اتكا به عدم وجود معناي مهم يا مركزي، توجه             
، هـيچ   »اي معناي حاشيه «و  » معناي مهم «افشانش با بنيان افكني دوگانة      . كشد متن را پيش مي   

از اين منظر، معناي مركزي وجود ندارد . كند اي تلقي نمي بخشي از متن را غيرمهم يا حاشيه    
اي مـتن درنظـر     مند با يك معنـاي محـوري بـر         توان يك محور عمودي منظم و قاعده        و نمي 
گردد كـه تـا چـه انـدازه امكـان حـضور معـاني         اين رويكرد به ساختار متن نيز برمي  . گرفت
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  .    مختلف را فراهم آورده باشد
كند كه به گـزينش معناهـاي چندگانـه           دريدا الگوي ديگري نيز براي افشانش طرح مي       

يـك محـور عمـودي      توان   از اين منظر، معناي مركزي وجود ندارد، لذا نمي        . معطوف است 
ايـن رويكـرد بـه شـيوة        . مند يا يك معناي محوري براي مـتن در نظـر گرفـت             منظم و قاعده  

. گردد كه تا چه اندازه امكان حضور معـاني مختلـف را فـراهم آورده باشـد                 مؤلف نيز برمي  
گويد؛ افشانش انتقالي كه به معني گسست كامل معناست     وي از دو شيوة افشانشي سخن مي      

ديگـري افـشانش وضـعي    . گيرند ة معنايي مختلف در يك متن كنار هم قرار ميو چند حوز  
در افشانش وضعي، معنا در عين گسست داراي پيوست نيز اسـت؛ يعنـي گسـست بـه                  . است

هاي مختلف، گـاه آشـكار و گـاه     افتد و معناهاي مختلف متن، به شيوه       طور كامل اتفاق نمي   
  .  يابند پنهان، به يكديگر ارتباط مي

تــوان گفــت افــشانش معطــوف بــه    مجمــوع و بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد، مــي در
الگوي دريدا اغلب بـه واسـطة تمركـز بـر           . گذاري است   ديگربودگي، فقدان مركز و فاصله    

رويـة او نـشانگر آن اسـت كـه چگونـه            . شـود   شـده ميـسر مـي       حواشي بحث يك متن رانده    
مولف اهميت اندكي براي آنها قائـل       ها، استعارات، محذوفات و ديگر جزئياتي كه          پانوشت

دريدا با انگشت   ). 370: 1382پين،  (» شوند كنندة بحث اصلي يك متن مي       شده، عملاً تعيين  
ها و ديگر جزئيات ظاهراً تصادفي، كه غالبـاً بـه عنـوان               ها، پانوشت  زني  گذاشتن روي واپس  

نتي نشان دهد آنچـه     سازي روال س    كوشد تا از راه واژگون     حواشي متن شناخته مي شود، مي     
شود، تحت تـاثير آن چيـزي اسـت كـه      كه به عنوان امر محوري، اساسي يا اصلي معرفي مي     

تـر، الگـوي تحليلـي افشانـشي          به بيان سـاده   . شود  اي و اشتقاقي ارزيابي مي      امر ثانوي، حاشيه  
عتبـار  اي  به اندازة مـتن اصـلي اهميـت و ا             اهميت و حاشيه    براي اين امور ظاهراً تصادفي، بي     

  . جويد ها مي بسا كليد رمزگشايي و خوانش متن را در همين بخش قائل است و چه
  

  ها  تجزيه و تحليل داده-4
 اسـت كـه از ده بخـش         مثنـوي تـرين حكايـات      حكايت طوطي و بازرگان يكي از معـروف       

تشكيل شده است؛ شش بخش به روايت طوطي و بازرگان اختصاص يافته و چهـار جـستار                 
عـلاوه بـر ايـن، در خـلال حكايـت،           . مل حكايتي ديگر، تفـسير و تمثيـل اسـت         اي شا  درونه

هايي از متن بـا اخـتلال در انتظـام زمـاني،        خصوص در پاره    شود، به  هايي مشاهده مي   گسست
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هايي سروكار داريم كه بيرون از سير روايي          با داده ... گري، وحدت موضوع و       نفس روايت 
بـا ايـن حـال،    . افتـد  شود و يا به تأخير مي ن روايي مختل مي در اين موارد، بيا   . گيرند  قرار مي 

براي نمونه، تغيير زاوية ديد، تغيير      . توان در حيطة افشانش قرار داد       ها را نمي    همة اين اختلال  
شود و هر يك از ايـن         ها و حتي گاه تغيير راوي نيز به نگارش افشانشي منتهي نمي             شخصيت

سير روايي به وقوع بپيوندد و فرضاً روايت از زاوية ديد           تواند در چارچوب خط       ها مي   مؤلفه
  .يا نگاه دو راوي بيان شود و در عين حال از خط سير مورد اشاره خارج نشود

پيوندد كه خط سير روايت مختل شود و متن در ساحتي غيـر               افشانش زماني به وقوع مي    
برعهده بگيرد يا جايش را     گري را     از موضوع روايت ادامه يابد و راوي نقشي غير از روايت          

از اين منظر، در هر بخـش  . دهندة اطلاعاتي بيرون از روايت بدهد گر يا ارائه به مفسر، تحليل  
شـود، افـشانش بـه        گري متوقف و اطلاعاتي بيرون از روايت وارد متن مي           از متن كه روايت   

 و ديـدگاه    هايي خـارج از حكايـت اسـت         پيوندد كه عمدتاً متضمن اشراف بر داده        وقوع مي 
بـه تعبيـر    . گيـرد   شخصي مؤلف و ارجاع به متون و گفتارهاي ديگر در اين حوزه جـاي مـي               

هـايي از متـون    ديگر، در اين نقـاط بـا نـوعي رابطـة بينـامتني مـواجهيم كـه ضـمن آن، پـاره              
  .هايي از فرهنگ مردم در درون متن تعبيه مي شود مختلف، گفتارها يا داده

گـاه  . گـري بـه معنـاي افـشانش نيـست           ونه توقـف روايـت    نكتة ديگر اين است كه هرگ     
شود و راوي به توصيف صـحنه يـا    حركت رو به جلوي روايت و سلسلة اتفاقات متوقف مي        

. پــردازد كــه بايــد آن را در چــارچوب روايــت ارزيــابي كــرد  هــاي روايــت مــي شخــصيت
 روايت  اي مي پردازد كه بخشي از       درحقيقت راوي به توصيف موقعيت، شخصيت يا صحنه       

در اينگونـه مـوارد     . كنـد   هاي عناصر داستاني را بازگو مـي        است و موقعيت مكاني و ويژگي     
گـري مـي دهـد تـا          افشانش زماني به وقوع مي پيوندد كه راوي جايش را به مفسر يا تحليـل              

  .ها و نظاير اين را تحليل و تفسير كند هاي رواني شخصيت موقعيت يا ويژگي
 با متني چندوجهي مواجه هستيم و روايتگري، غايت و هدف           در حكايت طوطي و بازرگان    

بـراي  . اين شيوة بيـان مولـوي در اسـتفاده از تمثيـل و بيـان فكـر اسـت                «. نهايي مؤلف نيست  
هـا و     مولوي فكر، يادآور داستان و داستان، نيـروي محركـة فكـر و تخيـل و انگيـزة تـداعي                   

» عور بــه ســطح شــعور و آگــاهي اســتبرانگيزنــدة معــاني از يادرفتــه و آوردن آنهــا از لاشــ
شـود كـه مولـوي صـرفاً بـه            اين رويكرد از آنجا ناشـي مـي       ). 99-98: 1375پورنامداريان،  (
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گذارد تا نتيجة دلخواه خود را از مـتن           ها تنها نمي    پردازد و مخاطب را با داده       روايتگري نمي 
تــون ديگــر، جــاي مــتن بــا تفــسير، توضــيح، نقــل قــول از م شــاعر در جــاي. اســتخراج كنــد

كند و در همين نقاط است كـه افـشانش            دهي مي   نويسي و غيره خوانش متن را جهت        تحشيه
  .به وقوع مي پيوندد

هـاي روايـي     هـا و پـرش     اگر از اين منظر به حكايت طوطي و بازرگان بنگريم، با گسست           
رسـد، فاصـله     نظـر مـي     ها مؤلف از روايتـي كـه اصـلي و مهـم بـه              شويم كه در آن    مواجه مي 

ــرد و در ســاحت مــي ــازگويي حكــايتي ديگــر و    گي ــل، تفــسير، ب هــاي ديگــري ماننــد تمثي
حكايـت طـوطي و بازرگـان بـا         . دهد گيري معطوف به گفتمان مؤلف متن را ادامه مي         نتيجه

  : شود طرح زمينة روايت و با اين ابيات آغاز مي
ــوطي  ــان و او را طــ ــود بازرگــ  يا بــ

 چونــك بازرگــان ســفر را ســاز كــرد
ــر غــلام  ــزك را ز جــود ه ــر كني  و ه

 هر يكي از وي مرادي خواست كـرد       
 گفت طوطي را چـه خـواهي ارمغـان        
 گفتش آن طوطي كـه آنجـا طوطيـان       
 كان فلان طوطي كه مشتاق شماسـت      
 بر شما كـرد او سـلام و داد خواسـت          

  

 يا در قفــس محبــوس زيبــا طــوطي     
ــرد     ــاز ك ــدن آغ ــتان ش ــوي هندس  س
ــوي زود    ــه آرم گ ــو چ ــر ت ــت به  گف

ــه را وعــده ــرد جمل ــداد آن نيــك م   ب
ــ ــتانة   كارمـــــت از خطـّــ  هندوســـ

ــان    ــن بي ــال م ــن ز ح ــي ك ــون ببين  چ
ــمان در حــبس ماســت   ــضاي آس  از ق
ــاد خواســت  ــاره و ره ارش ــما چ  وز ش

  
                                                            )1554-1547 هاي بيت: ، دفتر اول1378، مثنوي معنوي    (                                         

  
كنــد و كليــت داســتان خــط ســير روايــي  داســتان در يــك خــط مــشخص حركــت مــي

اي از هنـد      پرسـد چـه تحفـه       مي  مندي دارد؛ بازرگان هنگام سفر به هندوستان از طوطي         نظام
بازرگان پيغام طـوطي را     . دهد تا به طوطيان هندوستان برساند      خواهي؟ طوطي پيغامي مي     مي

گويـد و همـين      برد و آنچه را كه ديده است، بـه طـوطي بـازمي              هندوستان مي  براي طوطيان 
هـاي   لاي ايـن روايـت بخـش       بـه  امـا در لا   . آورد موضوع زمينة رهايي طـوطي را فـراهم مـي         

توان در دو    اصطلاح الحاقي را مي     هاي به  مختلفي گنجانده شده است كه مجموعة اين بخش       
  . جاي دادحوزة  افشانش وضعي و افشانش انتقالي 



  87 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

   افشانش وضعي در حكايت طوطي و بازرگان 4-1
اش را از هندوسـتان      خواهـد خواسـته    پس از آنكـه بازرگـان بـه هنگـام سـفر از طـوطي مـي                

. گويـد  هايش را با طوطيان هندوسـتان خطـاب بـه بازرگـان بـازمي              بازگويد، طوطي درد دل   
اما در ادامـه، روايـت      . كند حكايت تا اينجا در يك خط سير مشخص و مستقيم حركت مي           

اش،  هاي طوطي براي همنوعان هندوستاني ها و پيغام   شود و در ادامة سفارش      خطي مختل مي  
رسـد؛   دهد و از اندوه و فراق طوطي، به اندوه دروني انسان مـي             مؤلف مسير متن را تغيير مي     

 از  انساني كه از اصل خويش جدا افتاده است و طالب بازگشت به قرب الهي است كه پيش                
به عبارت ديگر ما با يك افـشانش وضـعي مواجـه هـستيم؛ يعنـي                . هبوط در آنجا بوده است    

شود، اما از تغيير لحن،      اي نامحسوس انجام مي    افشانشي كه در درون يك حكايت و به شيوه        
  :   برد توان به آن پي مي... ها و ي ديد، تغيير شخصيت تغيير زاويه

ــست   ــد بندگيـ ــده از بـ ــراق بنـ ــر فـ  گـ
 دي كه تو كني در خشم و جنـگ        اي ب 

 تـــر  اي جفـــاي تـــو ز دولـــت خـــوب
  نـــار تـــو اينـــست نـــورت چـــون بـــود

ــو  از حـــلاوت ــور تـ ــه دارد جـ ــا كـ  هـ
 نـــالم و ترســـم كـــه او بـــاور كنـــد    

 ــ  ــر لطفــش ب ــر قهــر و ب  جــد هعاشــقم ب
  

 چون تو با بد بد كنـي پـس فـرق چيـست              
ــرب  ــا ط ــگ   ب ــگ چن ــماع و بان ــر از س  ت

ــوب   ــان محبــ ــو ز جــ ــام تــ ــر و انتقــ  تــ
 م اين تـا خـود كـه سـورت چـون بـود             مات

ــو   ــور تــ ــد غــ  وز لطافــــت كــــس نيابــ
ــد    ــر كنــ ــور را كمتــ ــرم آن جــ  وز كــ
  ...بوالعجــب مــن عاشــق ايــن هــر دو ضــد

  ).1570-1564هاي  بيت      (               
دهد كـه از يـك حكايـت جزئـي و            خوبي نشان مي    و با اين ابيات در پايان اين بخش، به        

  :سيده استموردي، به يك روايت كلان ر
 سـت  اين چه بلبل ايـن نهنـگ آتـشي        ...

 سـت او   ا سـت و خـود كـلّ       ا عاشق كلّ 
  

 سـت  ها ز عشق او را خوشـي       جمله ناخوش   
 جـو   سـت و عـشق خـويش       ا عاشق خـويش  

  ).1574-1573هاي  بيت  (                    

ها و اندوه دروني طـوطي بـه يـاد مـوارد مـشابهي             رسد مؤلف با شنيدن سفارش     نظر مي   به
شـود   افتد و با درنظر گرفتن موقعيت طوطي، موقعيت مشابه ديگري در ذهنش تداعي مي      مي

دهد، از منظر عرفاني قابـل   آنچه اين دو موقعيت را به هم پيوند مي. آورد و آن را بر زبان مي     
 نيـز بـه تفـصيل از        نامـه  نياي دارد و در      طرح است كه در منظومة فكري مولانا جايگاه ويژه        
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افشانش وضعي در حكايت طوطي و بازرگان، گاه در يك يا چند بيت       . گويد  مي همين معنا 
كه در اين بخش، چند بيت پايـاني، در حيطـة افـشانش وضـعي جـاي         همچنان. افتد اتفاق مي 

. گيرد؛ يعني ابيات پاياني ضمن گسست از ابيات قبلي، به نوعي با آن ابيات پيوسته اسـت                 مي
وطن و دوستان اسـت، امـا در ابيـات پيـشين، فـراق و دوري                زمينة اصلي، فراق و دوري از م      

طوطي از هندوستان و طوطيان آنجا و در ابيات پسين، دوري و فراق انسان از اصل خـويش                  
  . مطمح نظر مؤلف است

ديدن خواجه طوطيـان هندوسـتان را در دشـت و           «در بخش سوم داستان نيز كه با عنوان         
 است، شانزده بيت گنجانده شده اسـت كـه تنهـا            مشخص شده » پيغام رسانيدن از آن طوطي    

شش بيت نخست به روايـت طـوطي و بازرگـان اختـصاص دارد و ابيـات پـسين بـه تفـسير،                       
  :پردازد توضيح و تمثيل مرتبط با موضوع مي

ــيد    ــتان رس ــصاي هندس ــا اق ــك ت  چون
ــس آواز داد  ــتانيد پـــ ــب اســـ  مركـــ

 ي زان طوطيــان لرزيــد بــس  ا طــوطي
ــت خ   ــه از گف ــشيمان خواج ــد پ ــرش  ب

 ايــن مگــر خويشــست بــا آن طوطيــك
ــام    ــرا دادم پيـ ــردم چـ ــرا كـ ــن چـ  ايـ

  

ــوطي    ــان طـ ــد ا در بيابـ ــدي بديـ  ي چنـ
 آن ســـــلام و آن امانـــــت بـــــاز داد  
 اوفتــــاد و مــــرد و بگســــستش نفــــس
ــانور   ــلاك جــ ــتم در هــ ــت رفــ  گفــ
ــود و روح يــك   ــن مگــر دو جــسم ب  اي
ــام    ــت خ ــن گف ــاره را زي ــوختم بيچ  س

  ).1592-1587هاي  بيت     (               
در اين ابيات ضمن حفظ زمينة سخن، خط سير داستان از محور عمودي به افقـي تغييـر                   

در محور افقي اتفـاقي در قـصه بـه وقـوع نمـي              . يابد، بنابراين با افشانش وضعي مواجهيم       مي
گويد كه ظاهراً در پيوند با كليت اين بخش          پيوندد و شاعر در ادامه از معايب سخن خام مي         

شـود و در همـين تحـول اسـت كـه        اما بيان روايي تبديل به بيان تفـسيري مـي       گيرد، قرار مي 
  :افتد افشانش وضعي اتفاق مي

 ظــالم آن قــومي كــه چــشمان دوختنــد
 عــالمي را يــك ســخن ويــران كنــد    

  

ــخن   ــوختند  زان ســ ــالمي را ســ ــا عــ  هــ
ــد   ــيران كنـــ ــرده را شـــ ــان مـــ  روبهـــ

  ).1597-1596هاي  بيت   (                
 اقتضاي حوادث و اتفاقات داستان، تفسيري عرفاني يا ديني يا نكـات حكمـي         مولانا بنا به  

  : گويد از محاسن صبر در سخن گفتن ميبه روايت مي افزايد، چنانكه در اين ابيات 
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 گر سخن خواهي كه گويي چـون شـكر        
 هــــاي زيركــــان صــــبر باشــــد مــــشت

  

 صــبر كــن از حــرص و ايــن حلــوا مخــور   
ــان  ــوا آرزوي كودكــــ ــست حلــــ  هــــ

  ).1601-1600هاي  بيت (              
                                                                   

بخش بعدي روايت طوطي و بازرگان بـه بازگـشت بازرگـان از هندوسـتان و بـازگفتن                   
هاي پيشين، چنـد بيـت      در اين بخش نيز همانند بخش     . ديدش با طوطي اختصاص دارد     چشم

يي بيان شده و بازرگان از اتفاقي كه در هندوستان ديـده، بـراي طـوطي                نخست به شكل روا   
گيـرد و بـه شـرح و تفـسير ايـن ابيـات               دست مـي    در ادامه مولوي عنان سخن را به      . گويد مي
  :پردازد مي

ــه ــست ناگــه از زبــان    نكت  اي كــان ج
 وا نگــــردد از ره آن تيــــر اي پــــسر  
 چون گذشت از سر جهـاني را گرفـت        

  

 ه آن جـست از كمـان      همچو تيري دان ك ـ     
 بنــــد بايــــد كــــرد ســــيلي را ز ســــر    
ــود شــگفت      ــد نب ــان ويــران كن ــر جه  گ

 ).1660-1658هاي  بيت        (                
پردازد و  مولانا در تمام ابيات پسين، با رويكرد توضيحي و تفسيري به همين موضوع مي         

  .افتد سيري اتفاق ميافشانش وضعي نيز در همين تحول؛ يعني از بيان روايي به بيان تف
شـنيدن آن طـوطي،     «افشانش وضـعيِ ديگـر در حكايـت طـوطي و بازرگـان در بخـش                 

. شـود  واقـع مـي  » حركت آن طوطيان، و مردن آن طوطي در قفـس و نوحـة خواجـه بـر وي         
هاي پيشين، ابيات نخستين ايـن بخـش بـه بيـان روايـت اختـصاص دارد و در                    همچون بخش 
  :خورد هاي مولانا پيوند مي طوطي مرده در قفس، به دريغاگوييهاي بازرگان بر  ادامه، نوحه

ــدن  ــال ديـ ــا خيـ ــن دريغاهـ ــت  اايـ  سـ
 غيرت حق بود و بـا حـق چـاره نيـست           

 سـت    غيرت آن باشـد كـه او غيـر همـه          
ــدي   ــا بـ ــن دريـ ــا اشـــك مـ  اي دريغـ

  

ــدن    ــود ببريـ ــد خـ ــود نقـ  ســـت  اوز وجـ
 كو دلي كز عشق حـق صـد پـاره نيـست           

 ســـت آنـــك افـــزون از بيـــان و دمدمـــه
ــا بــــــدي  ــر زيبــــ ــار دلبــــ ــا نثــــ  تــــ

  ).1714-1711هاي  بيت       (               
ويژه در ابياتي كه   توان زيرعنوان انتقال وضعي ديگري قرار داد، به        ادامة اين بخش را مي    

  :گويد، صبغة كلام با ابيات پيشين متفاوت است انديشي شاعر و خواستة محبوب مي از قافيه
ــه ــدار    قافيـــ ــشم و دلـــ ــنانديـــ  گويــــدم منــــديش جــــز ديــــدار مــــن   مـــ
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 انـــديش مـــن نـــشين اي قافيـــه خـــوش
 حــرف چــه بــود تــا تــو انديــشي از آن 

  

  در پـــيش مـــن ي دولـــت تـــوي ةقافيـــ
ــوار رزان    ــار ديـ ــود خـ ــه بـ ــرف چـ  حـ

  ).1729-1727هاي  بيت   (                
هاي بعدي نيز جريـان دارد و شـاعر پـس از             هاي روايي و تفسيري در بخش      اين گسست 

اي از روايت طوطي و بازرگان، با استفاده از بيان تمثيلي و تفسيري به شرح عرفاني            شمهبيان  
برون انداختن مرد تاجر طـوطي را از        «كه در بخش     چنان. پردازد ابيات و رمزگشايي آنها مي    
ابيات نخستين به شرح ماجرا اختصاص دارد و در ادامه مولـوي            » قفس و پريدن طوطي مرده    

سـازي موقعيـت     پردازد و بـا مـشابه      فاني و نتيجة مورد نظر خود از روايت مي        به بيان شرح عر   
  :گيرد آوازِ اسير در قفس و انسان وامانده در اين دنياي دون نتيجه مي طوطيِ خوش

 شـده بـا عـام و خـاص         يعني اي مطرب  
 چننـــد دانـــه باشـــي مرغكانـــت بـــر   

 ي دام شـــوكلـّــه دانـــه پنهـــان كـــن بـــ
 مـزاد هـر كـه داد او حـسن خـود را در     

  

 مرده شو چون مـن كـه تـا يـابي خـلاص              
 كننـــد غنچـــه باشـــي كودكانـــت بـــر   

ــو     ــام شـ ــاه بـ ــن گيـ ــان كـ ــه پنهـ  غنچـ
ــاد    ــوي او رو نهـ ــد سـ ــضاي بـ ــد قـ  صـ

  ).1835-1832هاي  بيت     (                 
گيـري   مولوي علاوه بر اينكه در اين ابيات به شرح و تفسير موقعيت طوطي مرده و نتيجـه             

توان  در ابيات پاياني، اشاراتي به چند داستان قرآني دارد كه هر يك را مي   پردازد،   از آن مي  
  :يك افشانش وضعي دانست

ــد     ــار ش ــا ي ــه دري ــي را ن ــوح و موس  ن
 آتــــش ابــــراهيم را نــــه قلعــــه بــــود
 كوه يحيي را نه سـوي خـويش خوانـد         
 گفــت اي يحيــي بيــا در مــن گريــز    

  

 ار شـــدكـــين قهـــه نــه بـــر اعداشـــان بـ ـ   
 ود دودتــــــا بــــــرآورد از دل نمــــــر  

ــه زخـــم ســـنگ رانـــد   قاصـــدانش را بـ
 »تــــا پناهــــت باشــــم از شمــــشير تيــــز

  ).1844-1841هاي  بيت     (                
هاي حكايت طوطي و بازرگان، افشانش وضعي اتفاق افتـاده           در مجموع، در تمام بخش    

گـردد كـه صـرفاً بـه بيـان           پـردازي برمـي    اين موضوع به رويكرد مولـوي در حكايـت        . است
هاي مثنـوي از چنـد لايـة معنـايي برخـوردار             حكايت. كند پردازي اكتفا نمي   ت و قصه  حكاي
اي از روايت، با استفاده از تمثيل و تفسير، روايـت را در مـسير                مولانا پس از بيان شمه    . است

بـه  . گـذارد  كند و به اصطلاح، نيت مؤلف را با مخاطب در ميان مي            دلخواه خود هدايت مي   
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كنـد كـه زمينـه را بـراي بيـان مفـاهيم و نكـات                 ت را براي آن طرح مي     عبارت ديگر، حكاي  
كند، بلكـه بـا      مولانا غالباً مخاطب را در ميان تضادهاي معنوي رها نمي         . عرفاني فراهم آورد  

  .  كند شرح و تفسير، رويكرد معنايي خويش را به مخاطب منتقل مي
 

   افشانش انتقالي در حكايت طوطي و بازرگان 4-2
اي وجود دارد كه هـر يـك از عنـاوين را             يت طوطي و بازرگان، چهار عنوان درونه      در حكا 

اي،  ايــن چهــار حكايــت و تفــسير درونــه. تــوان در ســاحت افــشانش انتقــالي جــاي داد مــي
؛  االله روحه  تفسير قول فريدالدين عطار قدس    «،  »صفت اجنحة طيور عقول الهي    «: اند از   عبارت

دل اگـر زهـري خـورد، آن          خور كه صاحب   اك خون مي  تو صاحب نفسي اي غافل ميان خ      
» السلام كي چه فرمايي اول تو انـدازي عـصا   تعظيم ساحران مر موسي را عليه «،  »انگبين باشد 

تفسير قول حكيم بهرچ از راه واماني، چه كفر آن حرف و چـه ايمـان، بهـرچ از دوسـت                     «و  
سلام ان سعدا لغيور و انا اغير من دور افتي چه زشت آن نقش و چه زيبا در معني قوله عليه ال        

  .»سعد واالله اغير مني و من غيرته حرم الفواحش ماظهر منها و ما بطن
بررسي رويكرد افشانشي با استفاده از عناوين اصلي و فرعي حكايت طـوطي و بازرگـان                

از منظر دريدا معناي اصلي وجود ندارد، آنچـه را كـه در يـك مـتن                 . رسد نظر مي   تر به  آسان
توان هيچ  لذا نمي. كنيم، ممكن است نقشي محوري داشته باشد اي تلقي مي مهم و حاشيهغير

از اين منظر، كاربرد عناوين اصـلي و فرعـي،          . بخشي از متن را با اين رويكرد ناديده گرفت        
تنها براي تمايز دو بخش حكايت است، كه بخـش نخـست در يـك خـط روايـي مـشخص                

 زيرمجموعـة افـشانش     -اي  حكايت و تفسير درونه    شامل چند -كند و بخش دوم    حركت مي 
  .گيرد انتقالي جاي مي

اي تـشكيل   حكايت طـوطي و بازرگـان از يـك داسـتان اصـلي و چنـد حكايـت درونـه         
هـاي فرعـي را بـا        ، روايـت  مثنـوي مولوي در اين حكايت، همچون ديگر حكايات        . شود مي

اي بـه     گـشت از حكايـت درونـه      كند و گـاه باز     هاي ديگر جدا مي    استفاده از عنوان از بخش    
هاي روايي  در داستان طوطي و بازرگان گسست. شود  داستان اصلي نيز با عنوان مشخص مي      

 عامـل بازدارنـده    هاي دروني به مثابـه  از نوع تفسيري و توضيحي وجود دارد كه نقش عنوان     
 روايـت نخـست بـا عنـوان       . شـود  از آشفتگي و پراكندگيِ ذهن مخاطب در آن برجسته مـي          
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قصة بازرگان كي طوطي محبـوس او، او را  پيغـام داد بـه               «: شود اصلي حكايت مشخص مي   
اي انتخاب شده اسـت   گونه عنوان اين روايت به . »طوطيان هندوستان، هنگام رفتن به تجارت     

 خـط سـير روايـت تغييـر      در ادامـه . دهد مايه و خط سير آن را بازتاب مي        كه بخشي از درون   
: شـود   اين تغيير را يادآور مي      شود و مولوي با عنواني تازه       ديگري مي  يابد و وارد ساحت    مي

لحـاظ موضـوعي در       اين مبحث توضـيحي و توصـيفي بـه        . »صفت اجنحة طيور عقول الهي    «
بـه عبـارت ديگـر، در       . گيرد پيوند با ماجراي طوطي و بازرگان و تفسير عرفاني آن جاي مي           

پـردازد و بـراي مخاطـب تبيـين          ي روايـي مـي    هـا  اين مبحث، مؤلف به تفـسير و تأويـل داده         
كند كه مراد از طوطي، طوطي جان است و مراد از هندوسـتان، بهـشتي اسـت كـه جـان                      مي

. انسان از آن رانده شده و انسان، مدام در طلـب آن و در تـلاش بـراي رسـيدن بـه آن اسـت         
به . گيرد  را ميشود و توضيح و تفسير جاي آن بنابراين، در اين مبحث، صبغة روايي قطع مي       

در حيطة افشانش انتقـالي جـاي       » صفت اجنحة طيور عقول الهي    «واسطة همين تغيير، مبحث     
مؤلف خود به اين تغيير آگاه اسـت، لـذا در دو بيـت پايـاني بـه مخاطـب يـادآور                      . گيرد مي
شود كه بخش توضيحي به پايان رسـيده اسـت و دوبـاره بـه روايـت طـوطي و بازرگـان                       مي

  :گردد بازمي
ــازمي ــتان  بــ ــا اي دوســ ــرديم مــ  !گــ

ــام  ــذيرفت ايـــن پيـ ــان پـ ــرد بازرگـ  مـ
  

ــتان    ــاجر و هندوســ ــرغ و تــ ــوي مــ  ســ
ــلام   ــنس از وي س ــوي ج ــاند س ــو رس  ك

  ).1586-1585هاي  بيت         (          
شـود   افشانش انتقالي ديگر پس از روايت ديدار خواجه با طوطيان هندوسـتان طـرح مـي         

 .شود  هاي ديگر جدا مي    از بخش » ... االله روحه  ن عطار قدس  تفسير قول فريدالدي  «كه با عنوان    
تر كردن آن بهـره مـي    مولانا از اين شگرد براي توضيح و تفسير حكايت پيشين و يا ملموس  

تنها   در چنين ساحتي با گسست محور عمودي و پرش روايي مواجهيم كه ضمن آن، نه              . برد
رسيم كـه در زمـان و مكـان و بـا               مي شود، بلكه به روايت ديگري      خط سير روايي مختل مي    

 در اين مبحث تفسيري به قولي از پيـامبر اكـرم اشـاره    .گيرد هاي ديگري شكل مي   شخصيت
از ايـن   . دارد و بر آن است وقتي انسان به مقام صاحبدلي برسد، زهر قاتل بر او زياني نـدارد                 

م كه اگرچه در متن     رسي  منظر، در يك رابطة بينامتني با كتاب مقدس، به روايت ديگري مي           
  .كند زمينة موضوع اين آگاهي را به مخاطب منتقل مي شود، پس بيان نمي
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  دل را نـــــدارد آن زيـــــانصـــــاحبِ
 ت يافـت و از پرهيـز رسـت         صح هزانك

 گفـــت پيغـــامبر كـــه اي مـــرد جـــري
ــرودي  ــو نم ــرو  در ت ــش در م ــت آت  س

  

ــان       ــل را عيـ ــر قاتـ ــورد او زهـ ــر خـ  گـ
ــت    ــب درسـ ــان تـ ــسكين ميـ ــب مـ  طالـ

 ــ ــان مكـــن بـ ــري هـ ــوبي مـ ــيچ مطلـ  ا هـ
 رفــــت خــــواهي اول ابــــراهيم شــــو   

  ).1606-1603هاي  بيت   (                  
اي نيز شاهد افـشانش وضـعي هـستيم،          ناگفته نماند كه در خلال همين جستارهاي درونه       

اما چون اين جستار غالباً تمثيلي است، روايت خطي مشخصي ندارد كه از آن عدول كند و                 
  .فاق بيفتديا تغيير روايت ات

افتد؛ يعني دو افشانش انتقـالي بـدون    افشانش انتقالي ديگر بلافاصله پس از اين اتفاق مي 
تعظـيم  «اين بخش كه با عنوان      . اند بازگشت به روايت طوطي و بازرگان در امتداد هم آمده         

مـشخص شـده اسـت،      » السلام كي چه فرمايي اول تو اندازي عصا        ساحران مر موسي را عليه    
شش بيت نخست بـه     . و ساحران فرعون  ) ع(وايتي است از رويارويي حضرت موسي     شامل ر 

همين موضوع اختصاص دارد، اما در ادامه چند تمثيل، بيت تفسيري و روايـي ديگـري نقـل         
  . توان زيرمجموعة افشانش وضعي قرار داد شود كه مي مي

 ســــاحران در عهــــد فرعــــون لعــــين
 ــد ــي را مقــ ــك موســ ــتندليــ  م داشــ

 كـه فرمـان آن تـست      زانك گفتنـدش    
ــاحران    ــما اي سـ ــي اول شـ ــت نـ  گفـ

ــن  ــدر تعظــيم دي ــن ق ــد اي  شــان را خري
ــشناختند    ــق او بـ ــون حـ ــاحران چـ  سـ

  

 ــ   ــا موســي ب  كــينه چــون مــري كردنــد ب
 م داشـــــــتندســـــــاحران او را مكـــــــرّ

 گر همي خواهي عـصا تـو فكـن نخـست          
ــد  ــان آافكنيــــ ــا را درميــــ  ن مكرهــــ

ــد     ــان بري ــت و پاهاش ــري آن دس ــز م  ك
ــرم آن   ــا در جـ ــت و پـ ــددسـ   در باختنـ

  ).1620-1615هاي  بيت         (             
شود و پس از آن، با اسـتفاده         گونه مطرح مي   در دو بيت بعدي نكات حكمي و نصيحت       

  :كند هاي نوزاد در هنگام تولد، تمثيلي را بيان مي از ويژگي
ــيرنوش  « ــد ش ــون بزاي ــودك اول چ  ك

ــي  ــدتي مـ ــتن   مـ ــب دوخـ ــدش لـ  بايـ
ــي  ــي  ور نباشــد گــوش و ت ــيت ــد م  كن

  

ــه گــوش     ــود او جمل ــامش ب ــدتي خ  م
 از ســــخن تــــا او ســــخن آمــــوختن

ــي   ــي م ــگ گيت ــشتن را گن ــد خوي  »كن
  ).1625-1623هاي  بيت      (             
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هـاي   گيرد و سويه   كار مي   مولانا اين تمثيلات را براي بيان مباحثي عرفاني و دقايق معرفتي به           
بـا  . دست آورد   يجة دلخواه خويش را از آن به      برد كه بتواند نت    روايي را به سمت و سويي مي      

حال آنچه ازمنظـر نگـارش افشانـشي مهـم اسـت ايـن اسـت كـه مولـوي در خـلال ايـن                  اين
اي كه در درون هر افشانش انتقالي        گونه  گنجاند، به  اي مباحث ديگري را مي     حكايات درونه 

 . افتد چند افشانش وضعي هم اتفاق مي

يابد و پـس   بخش ديگر مرتبط با روايت اصلي ادامه مي       حكايت طوطي و بازرگان با دو       
گيرد كه در پنجاه بيت بـه توضـيح و تفـسير و بيـان          اي ديگري جاي مي    از آن، جستار درونه   

شـود و   كه در اين جستار، روايت طوطي و بازرگـان منقطـع مـي    از آنجايي . پردازد تمثيل مي 
افتـد كـه در حقيقـت        ري اتفاق مي  گيرد، افشانش انتقالي ديگ    مبحث ديگري جاي آن را مي     

تفسير «: شود اين بخش با عنواني طولاني مشخص مي      . آخرين افشانش انتقالي حكايت است    
قول حكيم بهرچ از راه واماني، چه كفر آن حرف و چه ايمـان، بهـرچ از دوسـت دور افتـي        

 مـن سـعد     السلام آن سعدا لغيـور و انـا اغيـر          چه زشت آن نقش و چه زيبا در معني قوله عليه          
سراسـر ايـن بخـش بـه بيـان          . »واالله اغير مني و من غيرته حرم الفواحش ماظهر منها و ما بطن            

  .نكات عرفاني و معرفتي اختصاص يافته است كه صبغة توضيحي و تفسيري دارد
هـاي   اي اسـت كـه در يـك حكايـت گونـه            گونـه    بـه  مثنـوي هـاي    پردازي  صبغة حكايت 

ها نيز در موضوعاتي     شود و اين گونه    و توضيح ارائه مي   مختلفي چون روايت، تمثيل، تفسير      
معمـولاً يـك    . بنـدد  هاي فلسفي و عرفاني صورت مـي       چون نكات اخلاقي، حكمي، انديشه    

اي  خط سير روايي در حكايت وجود دارد كه بارها با توضيح و تفسير و يا جستارهاي درونه
گوناگوني و تنـوع بيـاني و       . شود  مي اي نيز همين اتفاق تكرار     در جستار درونه  . شود قطع مي 

شود كه نتوان معناهاي منتظر در ايـن حكايـت را در يـك قالـب خـاص                   موضوعي سبب مي  
دسته بندي كرد، و اين شاخصه همان رويكردي است كه در ديدگاه دريدا بـا عنـوان عـدم                   

  .دهد شود و متن را فاقد هستة مركزي و معناي اصلي نشان مي قطعيت معنا طرح مي
پردازد، اما با اتكا به ديدگاه       اي از ماجرا به شرح و تفسير آن مي         ولوي پس از بيان شمه    م

توان چنين ارزيابي    دريدا كه معتقد است معناي محوري، درست و حتمي وجود ندارد، نمي           
در تقابل روايت و تفسير نيز      . يك فرعي است    يك از اين معاني، اصل و كدام        كرد كه كدام  

. توان گفت روايت اصل است و تفسير فرع و يا برعكس           يعني نمي . رار است همين رابطه برق  
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نـاميم،   آنچه را كه تفـسير مـي      . در عين حال هر دو رويكرد، نقشي اساسي در حكايت دارند          
دهي ذهن مخاطب به سمت و سويي اسـت كـه         در حقيقت تلاش براي شرح مطلب و جهت       

لف اعتباري ندارد، بلكه آنچه را كه مخاطـب    اما از منظر دريدا، نيت مؤ     . مؤلف در نظر دارد   
تـوان گفـت كـه صـبغة متنـوع حكايـت        با التفات به اين مـوارد مـي  . يابد، اهميت دارد   درمي

... آمــد مـداوم ميـان رويكردهــاي روايـي، تفـسيري، تمثيلــي و     و طـوطي و بازرگـان و رفـت   
دهـي متنـي      انشـود، بـه سـام       گيري معناي يكه و روايت خطـي مـي          كه مانع از شكل     همچنان

  .شود چندوجهي منتهي مي
  

  گيري  نتيجه-5
لاي روايــت  بــه منــدي دارد، امــا در لا حكايــت طــوطي و بازرگــان خــط ســير روايــي نظــام 

توان در دو    هاي الحاقي را مي    هاي مختلفي گنجانده شده است كه مجموعة اين بخش         بخش
شي، زمينـة سـخن تغييـر       در نگارش افشان ـ  . حوزة افشانش وضعي و افشانش انتقالي جاي داد       

اي   مي يابد و روايتگري جايش را به نگارش توضيحي، تفسيري، بينامتني يا حكايـت درونـه               
شـود و بـا نـوعي         هـا، انتظـام زمـاني و موضـوعي روايـت مختـل مـي                در اين بخـش   . دهد  مي

دهـي خـوانش مـتن،     كنـد بـا جهـت      نگاري مواجهيم كه ضمن آن مؤلـف تـلاش مـي            حاشيه
در اين رونـد، كـه شـيوة مرسـوم     . افت معناي مورد نظر خود هدايت نمايد     مخاطب را به دري   

پيوندد و با تغيير جزئي يا كلي زمينة  وقوع مي  پيوست هايي در متن به    -مولوي است، گسست  
بـه عبـارت ديگـر،    . شود سخن، انتظام روايي به نفع توضيح، تفسير يا روايتي ديگر مختل مي       

ي كـه لزومـاً ارتبـاط مشخـصي بـا حكايـت نـدارد، در                حكايت، تفسير، مثل يا مبحث ديگر     
  . گيرد لاي روايت جاي مي به لا

 در ده بخش سامان يافتـه اسـت كـه شـش             مثنوي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر اول      
اي اختـصاص    بخش به بيان ماجراي طوطي و بازرگان و چهار بخـش بـه جـستارهاي درونـه                

بخش به عنـوان يـك مـتن درنظـر گرفتـه شـده              در اين پژوهش مجموعة اين ده       . يافته است 
در حكايت طوطي و خواجة بازرگان، هر دو گونة افشانش معنا؛ يعني افشانش انتقالي              . است

اي كه رويكرد روايـي، تفـسيري و تمثيلـي       چهار بخش درونه  . و افشانش وضعي وجود دارد    
در اين جستارها بـه     گيرد، چراكه ساحت معنايي      دارد، زيرمجموعة  افشانش انتقالي قرار مي      

مؤلـف يـا بـه روايـت        . شود يابد و از ساختار روايي حاكم بر حكايت جدا مي          كليّ تغيير مي  
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پردازد، مانند حكايت موسي و ساحران و يـا بـه تفـسير و شـرح قـول عرفـا روي              ديگري مي 
علاوه بر اين، در شش بخشي كه مولانا        . رود شمار مي   آورد كه كاملاً موضوع منفردي به      مي

پردازد، تنها چند بيت نخست به بيان روايت اختـصاص     به بيان ماجراي طوطي و بازرگان مي      
شود و در ايـن ابيـات، سـاحت     ها، شرح و تفسير و تأويل مولانا را شامل مي دارد و باقي بيت  
يابد و دقيقاً با التفات به همين تحول معنايي در حيطة افـشانش وضـعي قـرار                  معنايي تغيير مي  

. ها معنا در عـين گسـست، پيونـدهايي بـا معنـاي پيـشين دارد                كه در اين بخش     چرا گيرد، مي
درحقيقت مولوي با التفات به تداعي معنايي به تغيير سـاحت بيـاني از روايـي بـه تفـسيري و                     

هـايي ميـان ايـن دو جـزء معنـايي وجـود دارد، بـرخلاف                 آورد، اما مشابهت   تمثيلي روي مي  
  . يابد كلي در ساحت ديگري سامان ميطور  اي كه به هاي درونه بخش
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Abstract 
The theory of dissemination of meaning is a model that is a subcategory of 
deconstruction; based on which, the contexts and methods of pluralization of 
meaning in a text can be investigated. In this descriptive-analytical research, 
the story of Parrot and the Merchant, narrated in the first book of Masnavi 
Ma’navi, is analyzed based on Derrida's dissemination model. According to 
the results of the study, the story of Parrot and the Merchant is organized 
into ten parts; four of which are esoteric quests. These four sections, which 
have a narrative, interpretive, and allegorical approach, are placed under the 
category of transitional dissemination as the field of meaning in these verses 
changes completely and is detached from the narrative structure governing 
the story. In addition, in the other six parts in which Rumi narrates the story 
of the parrot and the merchant, only the first few verses are dedicated to the 
narrative and the rest of the verses include Rumi's explanations, 
commentaries, or interpretations, and the field of meaning changes as well. 
Due to this semantic transformation, it is placed in the field of stative 
dissemination. 
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